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 دیباچه

تــاب‌آوری پیــش از آن‌کــه بــه مفهومــی علمــی، یــک مــدل نظــری یــا اصطلاحــی دانشــگاهی 
تبدیــل شــود، تجربــه‌ای زیســته اســت؛ تجربــه‌ای کــه در لایه‌هــای پنهــان زندگی انســان شــکل 
ــس از  ــی پ ــکوت‌های طولان ــد، در س ــح بازمی‌مان ــان از توضی ــه زب ــی ک ــرد. در لحظات می‌گی
شکســت، در مکث‌هــای ســنگین پیــش از تصمیــم، و در ســرافرازی و ایســتادن‌های دوبــاره پــس 
ــا رنــج، به‌جــای  از زمین‌خــوردن. تــاب‌آوری از جایــی آغــاز می‌شــود کــه انســان، در مواجهــه ب
فروپاشــی کامــل، به‌دنبــال معنــا می‌گــردد؛ معنایــی کــه بتوانــد او را از دل بحــران عبــور دهــد، 
نــه بــا انــکار درد، بلکــه بــا تحمــل، فهــم و بازســازی آن. ایــن آغــاز، فــردی اســت؛ عمیقــاً فــردی. 

ــد. امــا هرگــز در همان‌جــا متوقــف نمی‌مان
ــش و  ــدن او، روان او، حافظــه‌اش، خاطرات ــاب‌آوری اســت. ب ــدان ت هــر انســان، نخســتین می
ــا بی‌زخــم  ــی‌درد ی ــاً انســانی ب ــاب‌آور الزام ــازد. انســان ت ــان می‌س ــه از خــود و جه ــی ک روایت
ــازه  ــد و اج ــا را می‌شناس ــد، آن‌ه ــش را می‌بین ــه زخم‌های ــت ک ــانی اس ــه انس ــت؛ بلک نیس
نمی‌دهــد تمــام داســتان زندگــی‌اش بــه آن زخم‌هــا تقلیــل یابــد. در ســطح فــردی، تــاب‌آوری 
یعنــی توانایــی تنظیــم هیجان‌هــا در شــرایط فشــار، بازســازی امیــد پــس از ناامیــدی، حفــظ 
معنــا در دل آشــفتگی و بازتعریــف هویــت پــس از گسســت. این‌جاســت کــه روان‌شناســی وارد 
میــدان می‌شــود و از مفاهیمــی چــون خودکارآمــدی، انعطاف‌پذیــری شــناختی، معناجویــی و 

ــد. ــت شــخصی ســخن می‌گوی بازســازی روای
اما حتی در عمیق‌ترین لایه‌های فردی نیز، انسان تنها نیست.

ــه  ــرد، شــیوه‌ای ک ــه کار می‌ب ــرای درد ب ــه ب ــج، اســتعاره‌هایی ک ــف رن ــرای توصی ــان او ب  زب
ــودن« دارد،  ــا »ضعیف‌ب ــودن« ی ــه از »قوی‌ب ــوری ک ــی تص ــد و حت ــا می‌کن ــت را معن شکس
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ــی و  ــم درون ــدر ه ــردی، هرچق ــاب‌آوری ف ــد. ت ــکل گرفته‌ان ــی ش ــتری فرهنگ ــی در بس همگ
شــخصی بــه نظــر برســد، همــواره ریشــه در زمینــه‌ای گســترده‌تر دارد؛ زمینــه‌ای کــه پیــش از 

تولــد فــرد وجــود داشــته و پــس از او نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
پیش از آن‌که انسان به‌طور مستقیم با جامعه روبه‌رو شود، با خانواده مواجه است.

ــواده، نخســتین بســتر یادگیــری تــاب‌آوری اســت؛ جایــی کــه کــودک می‌آمــوزد رنــج   خان
چگونــه تفســیر می‌شــود، شکســت چــه معنایــی دارد و احساســات چگونــه بایــد بیــان یــا پنهان 
ــه نســل بعــد منتقــل می‌کننــد، لزومــاً خانواده‌هایــی  ــاب‌آوری را ب شــوند. خانواده‌هایــی کــه ت
بی‌بحــران نیســتند. برعکــس، اغلــب آن‌هــا خانواده‌هایــی هســتند کــه بحــران را تجربــه کرده‌اند، 
امــا آن را بــه ســکوت، شــرم یــا انــکار نســپرده‌اند. در ایــن فضــا، تــاب‌آوری به‌شــکل بین‌نســلی 
ــب روایت‌هــا، خاطــرات، جمله‌هــای تکرارشــونده و داســتان‌هایی کــه  منتقــل می‌شــود؛ در قال
ــا  ــد. این‌ج ــدل می‌گردن ــواده ب ــی خان ــت جمع ــی از هوی ــه بخش ــوند و ب ــنیده می‌ش ــا ش باره
ــل  ــه خاطــره‌ای مشــترک تبدی ــه ب ــی نیســت، بلک ــارت روان ــک مه ــاً ی ــاب‌آوری دیگــر صرف ت

می‌شــود.
بــا گســترش دایــره روابــط، انســان وارد اجتمــاع می‌شــود؛ محلــه، مدرســه، گــروه همســالان، 
نهادهــای فرهنگــی و فضاهــای عمومــی. در ایــن ســطح، تــاب‌آوری تمریــن می‌شــود؛ نــه در قالب 
ــی  ــو دارد، اجتماع ــکان گفت‌وگ ــه ام ــی ک ــا. اجتماع ــی، بلکــه در دل رابطه‌ه ــای انتزاع نظریه‌ه
ــت. در  ــر اس ــازد، تاب‌آورت ــترک می‌س ــان مش ــج، زب ــرای رن ــد و ب ــنیدن را ارزش می‌دان ــه ش ک
ــه‌اش  ــود و تجرب ــده می‌ش ــه درد او دی ــا نیســت، ک ــه تنه ــد ک ــرد درمی‌یاب ــی، ف ــن فضای چنی
بی‌اهمیــت تلقــی نمی‌گــردد. امیــد، در ایــن ســطح، دیگــر فقــط احساســی شــخصی نیســت؛ بــه 

تجربــه‌ای جمعــی تبدیــل می‌شــود.
در ایــن میــان، روایــت، هنــر، ادبیــات، آیین‌هــا و حافظــه تاریخــی نقــش تعیین‌کننــده‌ای پیــدا 
ــرد ممکــن اســت در طــول  ــل انتقــال می‌ســازد. آنچــه ف ــاب‌آوری را قاب می‌کننــد. فرهنــگ، ت
زمــان فرامــوش کنــد، فرهنــگ بــه یــاد می‌ســپارد. تجربه‌هایــی کــه نســل‌ها از ســر گذرانده‌انــد، 
ــه  ــه جامع ــد و ب ــی می‌مانن ــون باق ــک و مت ــا، مناس ــطوره‌ها، ضرب‌المثل‌ه ــتان‌ها، اس در داس
می‌آموزنــد چگونــه بــا رنــج مواجــه شــود. در فرهنگــی کــه رنــج فقــط فاجعــه‌ای ویرانگــر تلقــی 
نمی‌شــود، بلکــه بخشــی از مســیر معنــا و زیســت انســانی اســت، تــاب‌آوری نهادینــه می‌گــردد. 
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در فرهنگــی کــه شکســت پایــان هویــت نیســت، انســان‌ها آســان‌تر دوبــاره می‌ایســتند.
تــاب‌آوری فرهنگــی یعنــی تــوان یــک جامعــه بــرای بازســازی خــود، بــدون از دســت دادن 
ــدون فراموشــی  ــو، ب ــه جل ــدون گسســت کامــل. یعنــی حرکــت رو ب هویــت. یعنــی تغییــر، ب
گذشــته. در چنیــن نگاهــی، تــاب‌آوری نــه ایســتایی اســت و نــه تســلیم؛ بلکــه فراینــدی پویــا و 

زنــده اســت کــه میــان حفــظ و تحــول در نوســان اســت.
ــه  ــاره ب ــگ دوب ــا فرهن ــم، ام ــگ می‌روی ــه فرهن ــرد ب ــاب‌آوری خطــی نیســت. از ف مســیر ت
فــرد بازمی‌گــردد. فــرد تــاب‌آور، فرهنــگ را غنی‌تــر می‌کنــد و فرهنــگ تــاب‌آور، فــرد را تنهــا 
ــدون توجــه  ــاب‌آوری اســت. ب ــم ت ــی فه ــداوم، هســته اصل ــن رفت‌وبرگشــت م ــذارد. ای نمی‌گ
بــه ایــن پیونــد، هیــچ مداخلــه فــردی پایــدار نمی‌مانــد و هیــچ تغییــر فرهنگــی عمیقــی رخ 

نمی‌دهــد.
تــاب‌آوری پــروژه‌ای کوتاه‌مــدت نیســت کــه بــا یــک کارگاه، یــک شــعار یــا یــک نســخه ســاده 
ــاز می‌شــود، در  ــرد آغ ــد روان، رابطــه و معناســت. از ف ــاب‌آوری حاصــل پیون ســاخته شــود. ت
ــردد. و  ــدگار می‌گ ــگ مان ــود و در فرهن ــن می‌ش ــاع تمری ــرد، در اجتم ــکل می‌گی ــواده ش خان
ــاب‌آور نمی‌شــود و  ــی ت ــه هیچ‌کــس به‌تنهای ــت آن باشــد ک ــن روای ــام ای ــن پی شــاید مهم‌تری

ــد. ــده نمی‌مان ــا ایســتاده، زن ــدون انســان‌های معناجــو و زخم‌خــورده ام ــچ فرهنگــی ب هی
مســیر تــاب‌آوری خطــی نیســت؛ شــبیه نردبانــی نیســت کــه پله‌به‌پلــه از فرد بــالا برویــم و در 
فرهنــگ بایســتیم. تــاب‌آوری بیشــتر بــه یــک حرکــت زنــده و چرخــان می‌مانــد؛ حرکتــی کــه 
از درون فــرد آغــاز می‌شــود، در بافــت فرهنــگ تنفــس می‌کنــد و دوبــاره بــه فــرد بازمی‌گــردد. 
ایــن رفت‌وبرگشــت مــداوم، نــه یــک جزئیــات فرعــی، بلکــه هســته اصلــی فهم تــاب‌آوری اســت. 
اگــر ایــن پیونــد دیــده نشــود، هــر تلاشــی بــرای تقویــت تــاب‌آوری، یــا کوتاه‌عمــر می‌شــود یــا 

بــه ســوء‌تفاهمی خطرنــاک می‌انجامــد.
تــاب‌آوری همیشــه در لحظــه‌ای آغــاز می‌شــود کــه زندگــی از مســیر عــادی خــود خارج شــده 
اســت. جایــی کــه فــرد بــا فشــار، فقــدان، ناکامــی یــا بی‌ثباتــی روبــه‌رو می‌شــود. در ایــن نقطــه، 
تــاب‌آوری دیگــر یــک مفهــوم دانشــگاهی یــا یــک مهــارت آموزشــی نیســت؛ تجربــه‌ای زیســته 
ــاورم؟«، »چطــور نشــکنم؟«،  ــد: »چطــور دوام بی ــا خــود می‌گوی ــرد ب ــاک اســت. ف و گاه دردن
ــن  ــن تنهاتری ــا حتــی در ای ــز ســخت شــده اســت؟« ام ــه بدهــم وقتــی همه‌چی »چطــور ادام
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لحظه‌هــا، فــرد تنهــا نیســت. او حامــل زبــان، ارزش‌هــا، روایت‌هــا و الگوهایــی اســت کــه از دل 
فرهنــگ بــه او رســیده‌اند؛ حتــی اگــر خــودآگاه بــه آن‌هــا فکــر نکنــد.

فرهنــگ، در ایــن معنــا، چیــزی فراتــر از ســنت‌ها و آیین‌هاســت. فرهنــگ چارچوبی اســت که 
رنــج را معنــا می‌کنــد. بــه فــرد می‌گویــد شکســت چیســت، ســوگ چگونــه بایــد تجربــه شــود، 
و ایســتادن دوبــاره چــه ارزشــی دارد. در فرهنگــی کــه رنــج به‌عنــوان ضعــف تفســیر می‌شــود، 
فــرد بــرای تاب‌آوربــودن بایــد هــم بــا بحــران بجنگــد و هــم بــا شــرم. امــا در فرهنگــی کــه رنــج 
بخشــی از زیســتن انســانی تلقــی می‌شــود، فــرد می‌توانــد بــدون انــکار درد، بــه بازســازی خــود 

فکــر کنــد. همیــن تفــاوت ظریــف، کیفیــت تــاب‌آوری را دگرگــون می‌کنــد.
ــتان‌هایی  ــد. از داس ــه می‌کن ــی تغذی ــع فرهنگ ــه، از مناب ــا ناآگاهان ــه ی ــاب‌آور، آگاهان ــرد ت ف
ــور  ــه »عب ــل‌هایی ک ــره نس ــده، از خاط ــش مان ــه در ذهن ــی ک ــنیده، از ضرب‌المثل‌های ــه ش ک
ــد  ــرد می‌گوین ــه ف ــع، ب ــن مناب ــی. ای ــبکه‌های رســمی و غیررســمی حمایت ــد«، و از ش کرده‌ان
کــه تنهــا نیســت، کــه بحــران پایــان راه نیســت، و کــه معنــا هنــوز قابــل بازیابــی اســت. بــدون 
ایــن پشــتوانه‌ها، تــاب‌آوری فــردی بــه تلاشــی فرســاینده تبدیــل می‌شــود؛ شــبیه شــناکردن در 

آب‌هــای خروشــان بــدون ســاحل.
امــا مســیر تــاب‌آوری یک‌طرفــه نمی‌مانــد. فــردی کــه از بحــران عبــور می‌کنــد، صرفــاً یــک 
»بازمانــده« نیســت. او تجربــه‌ای در خــود حمــل می‌کنــد کــه می‌توانــد بــه فرهنــگ بازگــردد 
و آن را غنی‌تــر کنــد. وقتــی فــرد داســتان شکســت، زمین‌خــوردن و دوبــاره برخاســتن خــود را 
ــه  ــا هســتند ک ــن روایت‌ه ــد. ای ــه خــود می‌افزای ــازه ب ــه ت ــک لای ــد، فرهنــگ ی ــت می‌کن روای

فرهنــگ را زنــده نگــه می‌دارنــد؛ نــه شــعارها و نــه نســخه‌های کلــی.
ــده و شــنیده  ــر دی ــاب‌آور، اگ ــرد ت ــت انســانی، بازنویســی می‌شــود. ف ــر روای ــا ه ــگ ب فرهن
شــود، می‌توانــد نــگاه جمعــی بــه رنــج را انســانی‌تر کنــد. می‌توانــد تــاب‌آوری را از تصویرهــای 
قهرمانانــه و غیرواقعــی جــدا کنــد و بــه تجربــه‌ای دســت‌یافتنی و واقعــی تبدیــل ســازد. بــه ایــن 
معنــا، تــاب‌آوری فــردی یــک کنــش فرهنگــی اســت. فــرد، ناخواســته، در حــال آمــوزش جامعــه 

اســت؛ بــا زندگــی‌اش، نــه بــا موعظــه.
از ســوی دیگــر، فرهنگــی کــه تــاب‌آوری را درک کــرده باشــد، فــرد را در لحظــه بحــران تنهــا 
نمی‌گــذارد. چنیــن فرهنگــی شکســت را ننــگ ابــدی نمی‌دانــد، کمک‌خواســتن را نشــانه ضعــف 
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تلقــی نمی‌کنــد و بــرای بازســازی، زمــان و حــق اشــتباه قائــل اســت. در ایــن فضــا، تــاب‌آوری به 
معنــای »تحمــل خامــوش« نیســت، بلکــه بــه معنــای »دوبــاره ســاختن بــا حمایــت« اســت. فرد 

مجبــور نیســت همــه بــار را به‌تنهایــی حمــل کنــد. فرهنــگ، بخشــی از ایــن بــار را برمــی‌دارد.
بســیاری از مداخــات در حــوزه تــاب‌آوری، دقیقــاً بــه ایــن دلیــل نــاکام می‌ماننــد کــه ایــن 
ــرد گذاشــته می‌شــود و بســتر  ــر ف ــد. وقتــی تمــام تمرکــز ب ــده می‌گیرن رفت‌وبرگشــت را نادی
فرهنگــی تغییــر نمی‌کنــد، تــاب‌آوری بــه مســئولیتی ســنگین و گاه ظالمانــه تبدیــل می‌شــود. 
گویــی اگــر فــرد دوام نیــاورد، مقصــر اصلــی خــود اوســت. از ســوی دیگــر، تغییــرات فرهنگــی 
ــود.  ــم می‌ش ــان خت ــا بی‌ج ــا ام ــعارهایی زیب ــه ش ــراد، ب ــته اف ــه زیس ــه تجرب ــه ب ــدون توج ب
تــاب‌آوری پایــدار، فقــط زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه ایــن دو ســطح هم‌زمــان دیــده شــوند و 

ــو بنشــینند. ــه گفت‌وگ ب
درک عمیــق تــاب‌آوری مــا را از ایــن پرســش ســاده دور می‌کنــد کــه »چــه کســی تــاب‌آور 
ــرد؟«  ــاب‌آوری در چــه رابطــه‌ای شــکل می‌گی ــر می‌رســاند: »ت ــه پرسشــی مهم‌ت اســت؟« و ب
رابطــه فــرد بــا خانــواده، بــا جامعــه، بــا تاریــخ جمعــی و حتــی بــا زبــان. تــاب‌آوری محصــول این 

روابــط اســت، نــه ویژگــی ثابــت یــک فــرد خــاص. هیچ‌کــس در خــأ تــاب‌آور نمی‌شــود.
ــه  ــردی را ب ــه ف ــت، تجرب ــد. روای ــا می‌کن ــی را ایف ــی حیات ــت نقــش پل ــان، روای ــن می در ای
ســرمایه فرهنگــی تبدیــل می‌کنــد. بــدون روایــت، تجربه‌هــا در درون افــراد دفــن می‌شــوند و 
فرهنــگ چیــزی بــرای یادگرفتــن نــدارد. بــدون فرهنــگ شــنوا، روایت‌هــا خامــوش می‌ماننــد و 
ــه را می‌شــنود، ثبــت  ــد. جامعــه‌ای کــه روایت‌هــای تاب‌آوران ــی می‌کن ــرد احســاس بی‌معنای ف

ــر اســت. ــده‌ای مقاوم‌ت ــاختن آین ــال س ــد و بازمی‌اندیشــد، در ح می‌کن

مسیر تاب‌آوری خطی نیست، چون زندگی خطی نیست
 مــا از فــرد بــه فرهنــگ می‌رویــم، امــا فرهنــگ دوبــاره بــه فــرد بازمی‌گــردد. فــرد تــاب‌آور، 
فرهنــگ را غنی‌تــر می‌کنــد و فرهنــگ تــاب‌آور، فــرد را تنهــا نمی‌گــذارد. ایــن رفت‌وبرگشــت 
مــداوم، هســته اصلــی فهــم تــاب‌آوری اســت. بــدون توجــه بــه ایــن پیونــد، هیــچ مداخلــه فردی 
ــد،  ــن پیون ــا درک ای ــا ب ــد. ام ــی رخ نمی‌ده ــی عمیق ــر فرهنگ ــچ تغیی ــد و هی ــدار نمی‌مان پای
تــاب‌آوری از یــک مفهــوم فــردی محــدود، بــه یــک افــق انســانی و اجتماعــی تبدیــل می‌شــود؛ 
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افقــی کــه در آن دوام آوردن، بازســازی و معنــا، تجربــه‌ای مشــترک اســت، نــه بــاری بــر دوش 
یــک انســان تنهــا.

ــام  ــه ن ــا بیهــق، راهــی را ب ــاب‌آوری از بیســتون ت ــش مســیر ت ــه در پیمای ــم ک ــا مفتخری م
تــاب‌آوری از فــرد تــا فرهنــگ پیموده‌ایم.ایــن جملــه، اگــر دقیــق خوانــده شــود، حامــل یــک 
ــت می‌ســازد، هــم مســیر  ــه هــم روای ــه‌ای ک ــی اســت. جمل موضــع نظــری، تاریخــی و هویت

ــد. ــه می‌ده ــاب‌آوری ارائ ــم ت ــاره فه ــن درب ــی روش ــم ادعای ــد و ه ــیم می‌کن ترس
ــک  ــا ی ــی ب ــور ضمن ــگ«، به‌ط ــا فرهن ــرد ت ــاب‌آوری از ف ــه می‌شــود »مســیر ت ــی گفت وقت
ــد:  ــردی می‌دان ــی ف ــاً مهارت ــاب‌آوری را صرف ــه ت ــوری ک ــود؛ تص ــت می‌ش ــج مخالف ــور رای تص
تــوان تحمــل، ســازگاری یــا بازگشــت پــس از بحــران. در ایــن نــگاه محــدود، فــرد مســئول اصلی 
تــاب‌آوری اســت و اگــر فروبپاشــد، گویــی »کم‌تــاب‌آور« بــوده  یــا بــا کســر تــاب‌آوری مواجــه 

بــوده اســت.
 امــا ایــن جملــه، بــا تأکیــد بــر مســیر، نشــان می‌دهــد کــه تــاب‌آوری یــک فراینــد اســت؛ 
فراینــدی کــه در فــرد آغــاز می‌شــود، امــا در فرهنــگ معنــا پیــدا می‌کنــد و بــدون فرهنــگ، 

ــد. ــام می‌مان ناتم
ــاب‌آور  ــردی در خــأ ت ــچ ف ــه هی ــت ک ــن واقعی ــن ای ــی پذیرفت ــن مســیر، یعن ــش ای پیمای
نمی‌شــود. فــرد، حامــل زبــان، ارزش‌هــا، روایت‌هــا و الگوهایــی اســت کــه فرهنــگ در اختیــار 
او گذاشــته اســت. وقتــی فــردی در بحــران می‌ایســتد، فقــط از منابــع درونــی خــود اســتفاده 
نمی‌کنــد؛ بلکــه از حافظــه جمعــی، از داســتان‌های شنیده‌شــده، از تجربــه نســل‌های پیشــین 
و از معناهایــی کــه فرهنــگ بــرای رنــج و بقــا ســاخته اســت، نیــرو می‌گیــرد. بــه همیــن دلیــل، 

حرکــت از فــرد بــه فرهنــگ، یــک حرکــت طبیعــی و اجتناب‌ناپذیــر اســت.
ــه  ــار ب ــود. افتخ ــف نمی‌ش ــا متوق ــگ در همین‌ج ــا فرهن ــرد ت ــاب‌آوری از ف ــیر ت ــا مس ام
»پیمــودن ایــن راه« یعنــی تأکیــد بــر رفت‌وبرگشــت. فرهنگــی کــه از تجربه‌هــای فــردی تغذیــه 
نکنــد، بــه مجموعــه‌ای از شــعارهای توخالــی تبدیــل می‌شــود. در مقابــل، فــردی کــه تجربــه‌اش 
دیــده، شــنیده و روایــت نشــود، در تنهایــی فرســاینده‌ای گرفتــار می‌مانــد. مســیر بیســتون تــا 

بیهــق، در ایــن معنــا، مســیر تبدیــل تجربــه زیســته بــه روایــت، و روایــت بــه فرهنــگ اســت.
از جانب دیگر مسیر تاب‌آوری از فرد تا فرهنگ بر یک انتخاب آگاهانه دلالت دارد. 
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»راهی را به نام تاب‌آوری از فرد تا فرهنگ پیموده‌ایم«
 یعنی این مسیر، ساخته و انتخاب شده است، نه اینکه اتفاقی بوده است.

 تــاب‌آوری از فــرد تــا فرهنــگ یعنــی تمرکــز فقــط بــر آمــوزش مهارت‌هــای فــردی، کافــی 
ــان مشــترک  ــاب‌آوری به‌عنــوان یــک گفتمــان، یــک زب دانســته نشــده؛ بلکــه تــاش شــده ت
ــداری  ــق از ناپای ــن انتخــاب، نشــان‌دهنده درک عمی ــرد. ای ــی شــکل بگی ــک ارزش فرهنگ و ی

مداخــات فردمحــور و ضــرورت تغییــرات ســاختاری و فرهنگــی اســت.
تــاب‌آوری از فــرد تــا فرهنــگ  تاکیــد می‌کنــد افتخــار نــه صرفــاً بــه »رســیدن«، بلکــه بــه 

»پیمایــش« اســت. 
پیمایــش یعنــی حرکــت تدریجــی، یادگیــری در مســیر، اصــاح نگاه‌هــا و عمیق‌تــر شــدن 
فهــم. تــاب‌آوری، دقیقــاً همین‌گونــه اســت؛ چیــزی کــه در عمــل، در خطــا، در بازاندیشــی و در 
گفت‌وگــوی مــداوم بیــن فــرد و جمــع شــکل می‌گیــرد. بنظــر میرســد هیــچ جهــش ناگهانــی‌ 
و خــارج از انتظــاری وجــود نــدارد، همان‌طــور کــه هیــچ نســخه فــوری بــرای تــاب‌آوری پایــدار 

وجــود نــدارد.
تــاب‌آوری از فــرد تــا فرهنــگ  حامــل یــک پیــام اخلاقــی و اجتماعــی نیــز هســت. وقتــی 
گفتــه می‌شــود »از فــرد تــا فرهنــگ«، مســئولیت از دوش فــرد برداشــته و میــان فــرد و جامعــه 
ــگ را  ــاب‌آور، فرهن ــرد ت ــذارد؛ و ف ــا نمی‌گ ــرد را تنه ــاب‌آور، ف ــگ ت ــود. فرهن ــع می‌ش توزی
غنی‌تــر می‌کنــد. ایــن رابطــه دوســویه، همــان چیــزی اســت کــه تــاب‌آوری را از یــک مفهــوم 

ــه یــک افــق انســانی و اجتماعــی ارتقــا می‌دهــد. روان‌شــناختی محــدود، ب
اکنــون بــه روشــنی میدانیــم مــا بــا یــک شــعار ســاده روبــه‌رو نیســتیم، بلکــه بــا خلاصــه‌ای 
ــه در تحمــل  ــاب‌آوری را ن ــژه ای کــه ت ــم: جهان‌بینــی‌ وی فشــرده از یــک جهان‌بینــی مواجه‌ای
ــت و  ــرد، روای ــان ف ــده و مــداوم می ــد زن ــردی، بلکــه در پیون ــه در قهرمان‌ســازی ف خامــوش، ن
فرهنــگ می‌فهمــد. پیمایــش مســیر تــاب‌آوری از بیســتون تــا بیهــق، در واقــع، پیمایــش مســیر 
تبدیــل رنــج بــه معنــا و معنــا بــه ســرمایه فرهنگــی اســت؛ مســیری کــه اگــر پیمــوده نشــود، نه 

فــرد تــاب‌آور می‌مانــد و نــه فرهنــگ.
ــطح  ــه از س ــد ک ــداری می‌انجام ــه پای ــی ب ــی زمان ــاب‌آوری فرهنگ ــای ت ــرای ارتق ــاش ب  ت

ــر رود. ــی فرات ــای مقطع واکنش‌ه
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تــاش بــرای ارتقای تــاب‌آوری فرهنگــی زمانی بــه پایداری می‌انجامــد که این مفهــوم به‌عنوان 
یــک فراینــد عمیــق، پیوســته و چندلایه در متــن زندگــی اجتماعی نهادینه شــود، نه آنکــه صرفاً 
به‌عن�ـوان ی�ـک پاس�ـخ کوتاه‌م�ـدت ب�ـه بحران‌ها یا یک ش�ـعار سیاس�ـتی م�ـورد اس�ـتفاده ق�ـرار گیرد .

در جهــان امــروز، جوامــع بــا مجموعــه‌ای از فشــارهای هم‌زمــان مواجه‌انــد؛ از تغییــرات شــتابان 
فرهنگــی و گسســت‌های نســلی گرفتــه تــا بحران‌هــای اقتصــادی، فرســایش ســرمایه اجتماعــی 
و تضعیــف اعتمــاد عمومــی. در چنیــن شــرایطی، تــاب‌آوری فرهنگــی بــه یکــی از کلیدی‌تریــن 
مفاهی�ـم ب�ـرای حف�ـظ پای�ـداری اجتماع�ـی و ت�ـداوم معن�ـا در زندگ�ـی جمع�ـی تبدی�ـل ش�ـده اس�ـت .

اغلــب تــاب‌آوری فرهنگــی بــه توانایــی یــک جامعــه بــرای حفــظ هویــت، بازتولیــد 
اسـ�ت . تلقـ�ی شـ�ده  بحـ�ران‌  و  تنـ�ش‌  بـ�ا  مواجهـ�ه  در  بازآرایـ�ی  و  بازسـ�ازی  و  معنـ�ا 

ایــن مفهــوم بــر ظرفیــت یادگیــری، تطبیــق خلاقانــه و تحــول تدریجــی تأکیــد دارد. 
ــد  ــرو می‌پاش ــر ف ــر تغیی ــه در براب ــت، ن ــوردار اس ــی برخ ــاب‌آوری فرهنگ ــه از ت ــه‌ای ک جامع
و نــه در گذشــته منجمــد می‌شــود، بلکــه می‌توانــد میــان تــداوم و نــوآوری تعــادل 
برقــرار کنــد. پایــداری اجتماعــی دقیقــاً در همیــن نقطــه شــکل می‌گیــرد؛ جایــی 
دشوارفراهممی‌سـ�ازد . شـ�رایط  در  حتـ�ی  را  معنـ�ادار  زیسـ�تن  امـ�کان  فرهنـ�گ،  کـ�ه 

یکــی از خطاهــای رایــج در برنامه‌ریزی‌هــای فرهنگــی، تقلیــل تــاب‌آوری بــه ســطح 
فــردی و روان‌شــناختی اســت. در بســیاری از سیاســت‌ها و مداخــات، تــاب‌آوری بــه 
آمــوزش مهارت‌هایــی ماننــد مدیریــت اســترس، مثبت‌اندیشــی یــا ســازگاری فــردی 
ــی،  ــه فرهنگ ــر از زمین ــا اگ ــد، ام ــت دارن ــا اهمی ــن مهارت‌ه ــد ای ــود. هرچن ــته می‌ش فروکاس
تأثیریپایدارنخواهندداشـ�ت . شـ�وند،  جـ�دا  نهـ�ادی  شـ�رایط  و  اجتماعـ�ی  سـ�اختارهای 

فــردی کــه در بســتری از نابرابــری، بی‌ثباتــی و بی‌اعتمــادی زندگــی می‌کنــد، نمی‌توانــد صرفــاً 
بــا اتــکا بــه تــوان فــردی، تــاب‌آور باقــی بمانــد. در چنین شــرایطی، تأکیــد افراطــی بر تــاب‌آوری 
فــردی حتــی می‌توانــد بــه نوعــی انتقــال مســئولیت از ســاختار بــه فــرد منجــر شــود و رنج‌هــای 

اجتماع�ـی را ب�ـه ضع�ـف ش�ـخصیت قلی�ـل دهد.
ــی  ــروژه جمع ــک پ ــوان ی ــه به‌عن ــد ک ــداری می‌انجام ــه پای ــی ب ــی زمان ــاب‌آوری فرهنگ ت
وچنـ�د سـ�طحی  )multilevel(  درک شــود. ایــن پــروژه، هم‌زمــان ســطوح مختلــف 
زندگــی اجتماعــی را در بــر می‌گیــرد و میــان فــرد، خانــواده، جامعــه و نهادهــا پیونــد 
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ــا،  ــه تجربه‌ه ــا دادن ب ــوان معن ــه ت ــی ب ــاب‌آوری فرهنگ ــردی، ت ــطح ف ــد. در س ــرار می‌کن برق
ــوان در خــأ شــکل  ــن ت ــا ای ــط اســت، ام ــا مرتب ــم هیجان‌ه ــی و تنظی ــظ انســجام هویت حف
نمی‌گیــرد. فــرد در دل خانــواده، محلــه، گروه‌هــای اجتماعــی و روایت‌هــای فرهنگــی 
�ـود . �ـه ش �ـر مواج �ـدان و تغیی �ـج، فق �ـا رن �ـه ب �ـه چگون �ـوزد ک �ـا می‌آم �ـد و از آن‌ه �ـد می‌کن رش

امــا از جانــب دیگــر خانــواده به‌عنــوان نخســتین بســتر انتقــال فرهنگ، نقشــی تعیین‌کننــده در 
ــی و روایت‌گــری را جایگزیــن  ــاب‌آوری دارد. خانواده‌هایــی کــه گفت‌وگــو، همدل شــکل‌گیری ت
ســکوت و انــکار می‌کننــد، زمینه‌ســاز پــرورش نســلی تاب‌آورتــر خواهنــد بــود. ایــن امــر به‌ویــژه 
ــت  ــته‌اند، اهمی ــر گذاش ــت س ــار را پش ــران و فش ــی از بح ــای جمع ــه تجربه‌ه ــی ک در جوامع
ــه  ــط نزدیــک انســانی، ب ــواده و رواب ــه خان ــدون توجــه ب ــاب‌آوری فرهنگــی ب دوچنــدان دارد. ت

�ـل می‌ش�ـود. �ـر تبدی �ـی و کم‌اث �ـی انتزاع مفهوم
بــا علــم و اطــاع از اینکــه در ســطح اجتماعــی، تــاب‌آوری فرهنگی بــا مفاهیمی مانند ســرمایه 
اجتماعــی، مشــارکت مدنــی و اعتمــاد عمومــی پیونــد خــورده اســت. جامعــه‌ای کــه افــراد آن 
احســاس تعلــق، دیده‌شــدن و اثرگــذاری نکننــد، حتــی اگــر منابــع مــادی قابل‌توجهــی داشــته 
باشــد، در برابــر بحــران‌ شــکننده خواهــد بــود. زندگــی اجتماعــی پویــا، شــبکه‌های حمایتــی 
غیررســمی و فضاهــای گفت‌وگــوی فرهنگــی، از عناصــر اساســی پایــداری مبتنــی بــر تــاب‌آوری 

فرهنگی هس��تند. 
ــی  ــی و بازاندیش ــری جمع ــارکت، یادگی ــه مش ــه ب ــی ک ــت نهادهای ــن اس ــی و روش بدیه
شـ�وند . بلندمـ�دت  پایـ�داری  زمینه‌سـ�از  می‌تواننـ�د  می‌دهنـ�د،  میـ�دان  فرهنگـ�ی 

یکــی از مؤلفه‌هــای کمتــر دیده‌شــده امــا بســیار مهــم در تــاب‌آوری فرهنگــی، نقــش روایت‌هــا 
و حافظــه جمعــی اســت. جوامــع از طریــق روایت‌هاســت کــه بــه رنــج معنــا می‌دهنــد، گذشــته 
ــا  ــودن ی ــر قربانی‌ب ــاً ب را تفســیر می‌کننــد و آینــده را تصــور می‌نماینــد. روایت‌هایــی کــه صرف
ــل،  ــد. در مقاب ــد، در بلندمــدت فرهنــگ را فرســوده می‌کنن ــه دارن قهرمان‌ســازی افراطــی تکی
روایت‌هــای معنا‌محــور کــه رنــج را بــه رســمیت می‌شناســند امــا امــکان کنــش، همبســتگی و 

بازس�ـازی را برجس�ـته می‌س�ـازند، بس�ـتر ش�ـکل‌گیری ت�ـاب‌آوری فرهنگ�ـی پای�ـدار هس�ـتند.
آمــوزش، قلــب تپنــده تــاب‌آوری فرهنگــی اســت. امــا نه آموزشــی که بــه چنــد کارگاه مقطعی 
یــا محتــوای شــعاری محــدود شــود. آمــوزش تــاب‌آوری فرهنگــی بایــد از ســنین پاییــن آغــاز 
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شــود، بــا زندگــی اجتماعــی پیونــد بخــورد و مهارت‌هایــی ماننــد تفکــر انتقــادی، ســواد هیجانی، 
ــن  ــد. چنی ــت کن ــی را تقوی ــت جمع ــخ و هوی ــا تاری ــنایی ب ــی و آش ــوی بین‌فرهنگ گفت‌وگ
ــه یــک ســرمایه فرهنگــی مشــترک تبدیــل  ــاب‌آوری را از یــک واکنــش فــردی ب آموزشــی، ت

می‌کنـ�د.
در حــوزه سیاســت‌گذاری فرهنگــی، پایــداری زمانــی محقــق می‌شــود کــه نگاه‌هــا از 
ــد.  ــر یاب ــر تغیی ــتمی و پیش‌نگ ــای سیس ــه رویکرده ــی ب ــدت و واکنش ــای کوتاه‌م مداخله‌ه
سیاســت‌گذاری تاب‌آوری‌محــور، به‌جــای تمرکــز صــرف بــر کنتــرل بحــران، بــر ظرفیت‌ســازی 
پیشــینی تأکیــد دارد. ایــن رویکــرد می‌پرســد کــه چگونــه می‌تــوان فرهنگــی ایجــاد کــرد کــه 
�ـرورش داده باش�ـد . �ـری و بازس�ـازی را در خ�ـود پ �ـوان مواجه�ـه، یادگی �ـروز بح�ـران، ت پی�ـش از ب

بنظــر میرســد تــاش بــرای ارتقــای تــاب‌آوری فرهنگــی زمانــی بــه پایــداری می‌انجامــد کــه 
ایــن تــاش، پیوســته، مشــارکتی و مبتنــی بــر فهم عمیــق از زندگــی اجتماعی باشــد. تــاب‌آوری 
فرهنگــی یــک مســیر بلندمــدت اســت کــه از دل آمــوزش، سیاســت‌گذاری هوشــمند، تقویــت 

نهاده��ا و بازس��ازی روایت‌ه��ای جمع��ی می‌گ��ذرد. 
تــاب‌آوری فرهنگــی پایــدار، امــکان بازتعریــف زندگــی اجتماعــی، تقویــت همبســتگی و خلــق 
افق‌هــای تــازه بــرای آینــده را بــه وجــود مــی‌آورد؛ افق‌هایــی کــه در آن‌هــا انســان، فرهنــگ و 

جامع�ـه در گفت‌وگوی�ـی زن�ـده و پوی�ـا ب�ـا یکدیگ�ـر ق�ـرار دارن�ـد.
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